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چكيده
در مکتب نگارگري تبريز صفوي، همچون مکاتب پيشين، متون مختلف ادبي نظير شاهنامة فردوسي، خمسه 
نظامي، جمال و جلال آصفي و ديوان حافظ کتاب آرايي شده اند. توجه به اين متون در فرايند توصيف، تفسير، 
داوري و فهم آثار اين مکتب، ضروري است. مفهوم دگرديسي يا ترجمه بينا نشانه اي که به معناي برگردان 
نشانه هاي کلامي به وسيله نشانه هاي نظام هاي نشانه اي غيرکلامي است، مي تواند در مطالعه رابطة متون 
ادبي و نگاره هاي مکتب تبريز صفوي، راهگشا باشد. هدف اين پژوهش شناخت دقيق و روشمند فرايند تبديل 
متون ادبي به نگاره هاي مکتب تبريز صفوي مبتني بر مفهوم دگرديسي و نيز شناسايي عوامل اثرگذار بر اين 
فرايند است. سؤال هاي اين پژوهش عبارت اند از: ١. فرايند دگرديسي يا ترجمه بينانشانه اي از متون ادبي به 
نگاره هاي مکتب تبريز صفوي چه سازوکارهايي دارد؟ ٢. عوامل مؤثر بر اين فرايند کدام اند؟ روش تحقيق 
اين پژوهش بنيادي – نظري و به شيوة توصيفي – تحليلي است. داده هاي پژوهش به روش كتابخانه اي و 
از طريق مطالعة اسناد و منابع موجود گردآوري شده اند. پس از بررسي فرايند ترجمة بينانشانه اي از منظر 
نشانه شناسي لايه اي و استخراج سازوکارها و عوامل مؤثر، اعتبار يافته هاي کيفي، به کمک مجموعه اي از 
نمونه نگاره هاي منتخبِ مکتب تبريز صفوي، که به صورت هدفمند و غيرتصادفي انتخاب شده اند، ارزيابي شد.  
نتايج اين پژوهش نشان داد که در ترجمه بينانشانه اي متون ادبي به نگاره هاي مکتب تبريز، چهار فرايند کلي 
تکرار، بازآفريني، نوآفريني و حذف نقش دارند. همچنين، عوامل مؤثر بر اين فرايند عبارت اند از: داستان محور 
بودن متن ادبي، خلاقيت و دانش شناختي هنرمند، تغييرات و محدوديت هاي رسانه و روابط بينامتني ميان 

متون اثرگذار بر فرايند دگرديسي نظام هاي نشانه اي در مکتب نگارگري تبريز صفوي.
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مقدمه
ادبيات و نگارگري ايران از آغاز پيوند نزديک و تنگاتنگي 
فردوسي،  شاهنامة  علمي،  متون  داشته اند.  يکديگر  با 
سروده هاي پنج گانه نظامي، بوستان سعدي، کليله ودمنه و 
بسياري ديگر از منظومه هاي پندآميز، عارفانه، عاشقانه و 
حماسي ادبيات فارسي، اصلي ترين مضامين نگارگري ايراني 
به شمار مي روند. مکتب نگارگري تبريز صفوي، به عنوان 
يکي از شاخص ترين مکاتب نگارگري ايران، از اين قاعده 
مستثنا نيست. در اين مکتب، متون مختلف حماسي، غنائي و 
داستاني همچون شاهنامة فردوسي، خمسة نظامي، جمال و 
جلال آصفي و ديوان حافظ در کانون توجه قرارگرفته و در 

قالب نسخه هاي ارزشمند به تصوير درآمده اند.
شناخت دقيق ويژگي ها و تمايزات نگارگري ايران در هر 
دورة تاريخي، ازجمله مکتب تبريز صفوي، براي تفسير، 
تبيين و فهم صحيح نگاره ها ضروري است. پيوند دائمي 
ادبيات فارسي و نگارگري، يکي از مهم ترين دروازه هاي 
شدن  معطوف  سبب  امر  اين  است.  حوزه  اين  به  ورود 
توجه به مطالعه نگارگري ايران به عنوان گونه اي از ترجمه 
بينانشانه اي۱ يا دگرديسي۲ مي گردد. ترجمه بينانشانه اي يا 
دگرديسي که نخستين بار توسط رومن ياکوبسن۳ مطرح 
شد به معناي برگردان نشانه هاي کلامي۴ از طريق نظام هاي 
نشانه اي غيرکلامي۵ است. بر مبناي اين تعريف و ازآنجا که 
حجم زيادي از آثار پديد آمده در تاريخ نگارگري ايران، 
ادبي  موضوعات  برگردان  صفوي،  تبريز  مکتب  ازجمله 
است، مي توان عمده آثار نگارگري ايران را به عنوان گونه اي 

از ترجمه بينانشانه اي در نظر گرفت.
هدف اين پژوهش، شناخت دقيق و نظام مند فرايند تبديل 
بر  مبتني  صفوي  تبريز  مکتب  نگاره هاي  به  ادبي  متون 
مفهوم دگرديسي يا ترجمه بينانشانه اي از رومن ياکوبسن 
نيز  اين فرايند  بر  است. همچنين، شناسايي عوامل مؤثر 
 .١ از:  عبارت اند  پژوهش  سؤال هاي  بود.  خواهد  مدنظر 
فرايند دگرديسي يا ترجمه بينانشانه اي از متون ادبي به 
تبريز صفوي، چه سازوکارهايي دارد؟  نگاره هاي مکتب 
٢. عوامل مؤثر بر اين فرايند کدام اند؟ اهميت و ضرورت 
پژوهش از آن روست که با وجود پژوهش هاي متعدد که 
مسئله محوري آن ها رابطه بين ادبيات و نگارگري است، 
اين پژوهش بر مبناي نظريه اي نظام مند، به دنبال شناخت 
صحيح رابطه بين متون ادبي و نگاره  است که موجبات 
تفسير، تبيين و فهم کامل تري از نگاره ها را فراهم مي آورد.

روش تحقيق
اين پژوهش، از نوع بنيادي – نظري و به روش توصيفي 
– تحليلي انجام شده است. داده هاي اين پژوهش به روش 
كتابخانه اي و از طريق مطالعة اسناد و مدارک موجود در 
اين زمينه گردآوري شده و براي بررسي صحت موضوعات 
ارائه شده، ٩ نمونه از ميان نگاره هاي مکتب تبريز صفوي به 

شيوة غير تصادفي و هدفمند انتخاب شده اند. تجزيه وتحليل 
رومن  از  ترجمه  گونه هاي  دسته بندي  اساس  بر  داده ها، 
ياکوبسن با تمرکز بر ترجمة بينانشانه اي و نظريات فرزان 
به  پيدايشي  (رويکرد  لايه اي  نشانه شناسي  در  سجودي 
نشانه شناسي) صورت گرفته است. پس از بررسي فرايند 
ترجمه بينانشانه اي از منظر نشانه شناسي لايه اي و دستيابي 
به سازوکارهاي اصلي و عوامل مؤثر بر اين فرايند، صحت 
موضوعات ارائه شده بر نمونه هايي منتخب از نگاره هاي 
مکتب تبريز صفوي، ارزيابي خواهد شد. گفتني است که 

شيوه تجزيه وتحليل داده ها در اين پژوهش، کيفي است.

پيشينه تحقيق
نگارگري  ادبيات و  تنگاتنگ ميان  ارتباط  پيوند نزديک و 
در ايران، امري مشهود و انکارناپذير است که تاکنون در 
از  برخي  است.  قرارگرفته  موردتوجه  بسياري  مطالعات 
اين پژوهش ها با نگاهي فراگير، ادبيات و نگارگري ايران 
و  نمونه، شادآرام  به عنوان  داده اند.  قرار  موردمطالعه  را 
ادبيات  تأثير  مقاله «چيستي و چرايي  در   (۱۴۰۰) نامور 
نشانه شناسي)»  رويکرد  (با  ايراني  نگارگري  بر  عرفاني 
منتشرشده در شماره ۴۷ نشريه پژوهش هاي ادب عرفاني، 
با واکاوي شيوة تأثير ادبيات عرفاني بر نگارگري ايراني، 
اشتراک مدلول هاي دو نظام متفاوت ادبيات و نگارگري را 
برخاسته از فرهنگ غالب مشترکي مي دانند که اين دو نظام 
در بستر آن شکل گرفته است. رجبي و فهيمي فر (۱۴۰۰) نيز 
در مقاله «مطالعه بين رشته اي نقش صور خيال در ادبيات 
و نگارگري ايران با تأکيد بر آرايه استعاره» منتشرشده در 
شماره ۵۰ نشريه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني، 
به دنبال مطالعة تأثيرات بياني آرايه استعاره در شعر و 
نگارگري ايران و همچنين چگونگي بهره مندي نگارگران از 
ظرفيت استعاره در بيان بصري خويش، نتيجه گرفته اند که 
استعاره از شعر فارسي به نگارگري ايران منتقل گشته و 
هنرمندان از امکان بياني اين آرايه به صورت بصري در 
قالب اشکال، رنگ ها و بافت استفاده کرده  و هويت بصري 

جديدي براي مضامين خلق نموده اند.
نگارگري  و  ادبيات  رابطه  پژوهش ها،  از  ديگر  گروهي 
موضوعي مشخص،  پيرامون  يا  خاص  دورة   يک  در  را 
مطالعه کرده اند. زندي و سفيري (۱۳۹۵) در مقالة «مطالعه 
تطبيقي تجلي نمادين سرو در ادبيات و نگارگري ايراني» 
وجود  اثبات  به  نگره،  نشريه   ۴۰ شماره  در  منتشرشده 
نگاره هاي  و  اشعار  در  سرو  نماد  ميان  بينامتني  رابطه 
 (۱۴۰۱) فنايي  و  اصفهاني  گلاب گير  پرداخته اند.  ايراني 
در مقالة «مطالعه تطبيقي روايت يوسف در متون مقدس، 
ادبيات فارسي و نگارگري ايراني» منتشرشده در شماره 
۶۳ نشريه نگره، ضمن بررسي خرده روايت ها و عوامل 
اثرگذار بر نحوة ارائه روايت يوسف در متون متفاوت و 
مذکور  روايت  ارائه  در  موجود  تفاوت هاي  و  شباهت ها 
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ويژگي هاي منحصربه فرد در هرکدام از اين مکاتب را ارائه 
داده اند. برخي ديگر از پژوهشگران به مطالعه عوامل اثرگذار 
 (۱۳۹۲) نوروزي  داشته اند.  تمرکز  خاص  هنرمندي  بر 
در پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان «تأثيرات شعر و 
تفکر عرفاني جامي بر نقاشي هاي بهزاد تأثيرات شعر و 
تفکر عرفاني جامي بر نقاشي هاي بهزاد» در دانشگاه هنر 
اصفهان به راهنمايي صابر و ناظري، بر تأثيرگذاري جامي 
و فرقه نقش بندي بر مباني فکري و اعتقادي کمال الدين بهزاد 
که نقش مهمي در شکل گيري مکتب تبريز داشته است، تأکيد 
کرده و آن را عامل پديد آمدن ويژگي هايي منحصربه فرد در 
آثار وي و تحول نگارگري ايران دانسته اند. نظرلي (۱۳۹۰) 
در کتاب «جهان دوگانه مينياتور ايراني: تفسير کاربردي 
نقاشي دوره صفويه» از انتشارات متن، زمينه هاي تاريخي 
و فرهنگي آثار مکتب تبريز صفوي را تشريح کرده است. 
وي با معرفي زمينه هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي مؤثر 
و  پيچيده  مفهومي  لايه هاي  مکتب،  اين  آثار  آفرينش  بر 

تازه اي از اين آثار ارائه داده است.
با در نظر گرفتن شمار بسياري از پژوهش هاي موجود در 
رابطه ميان ادبيات و نگارگري و همچنين عوامل اثرگذار 
تبريز  مکتب  ازجمله  مختلف،  دوره هاي  در  نگارگري  بر 
صفوي که مجال نام بردن از تمامي آن ها در اين بخش 
وجود ندارد، تاکنون پژوهشي که بر اساس مباني نظري 
مدوني رابطه ميان ادبيات و نگارگري را به صورت دقيق 
(حتي در دوره اي محدود) تشريح کند، ارائه نشده است. 
در اين پژوهش، بر مبناي نظرية ترجمة بينانشانه اي رابطة 
ميان ادبيات و نگارگري در مکتب تبريز صفوي، به صورت 

دقيق و نظام مند تشريح مي شود.

دگرديسي يا ترجمه بينانشانه اي
از منظر ياکوبسن، «ما سه شيوة تفسير يک نشانة زباني را 
از هم تميز مي دهيم: مي توان به نشانه هاي ديگر همان زبان، 
يا به زباني ديگر و يا به يک نظام نماد هاي غيرزباني ديگر 
آن را ترجمه کرد» (Jakobson, 2000, 14). دسته بندي 

ياکوبسن از اين سه نوع ترجمه به شرح زير است:
برگردان  باز عبارت پردازي۲:  يا  ۱. ترجمه درون زباني۱ 
زبان  همان  نشانه هاي  ديگر  طريق  از  زباني  نشانه هاي 

است.
۲. ترجمه بينازباني۳ يا ترجمه در معناي رايج آن۴: برگردان 

نشانه هاي يک زبان از طريق نشانه هاي زباني ديگر است.
يا دگرديسي: برگردان نشانه هاي  بينانشانه اي  ۳. ترجمه 
زباني از طريق نشانه هاي موجود در يک نظام نشانه اي 
غيرزباني است. (ياکوبسن، ۱۳۹۸: ۱۶  ؛  مکاريک، ۱۳۹۸: ۹۴  ؛  

قهرماني، ۱۳۹۳: ۱۵۶)
در اين دسته بندي، مفهوم نشانه۵ نقش مهمي دارد. در نگاهي 
جامع، نشانه چيزي است که به چيز ديگري اشاره کند و 
به عبارت ديگر  (مکاريک، ۱۳۹۸: ۳۱۸).  جايگزين آن شود 

در متون مختلف مقدس، ادبي و هنري، نتيجه گرفته اند که 
استفاده از خرده روايت ها در طول زمان و بنا بر مقتضيات 
فرهنگي – اجتماعي متفاوت بوده و تغيير جامعه و فرهنگ 
و تأثير آن بر ديدگاه هنرمند، خرده روايت هاي گوناگوني را 

وارد گونه هاي هنري کرده است.
با تأکيد بر نگارگري در عهد صفوي، آلبوغبيش و آشتياني 
عراقي (١٣٩٧) در مقالة «پيوند ادبيات و نگارگري؛ خوانش 
مظفرعلي»  از  نگاره اي  و  جامي  مجنون  و  ليلي  تطبيقي 
تطبيقي دورة  ادبيات  منتشرشده در نشريه پژوهش هاي 
ششم، شماره اول با مطالعة چگونگي انعکاس يک متن ادبي 
با مختصات ويژه خود در ديگر نظام هاي دلالت گر، نتيجه 
گرفته اند که به رغم تفاوت هاي ابزاري موجود ميان اين دو هنر 
زباني و بصري، هر دو هنر در برخي مؤلفه ها و شاخصه ها 
به تلاقي مي رسند. عسگرنژاد (۱۳۹۳) در پايان نامه دکتري 
تجسمي  و  تصويري  هنرهاي  «اثرپذيري  عنوان  با  خود 
از شاهنامة فردوسي و خمسة نظامي» در دانشگاه آزاد 
اسلامي با راهنمايي گذشتي، به بررسي اثرگذاري شاهنامة 
فردوسي و خمسة نظامي بر هنرهاي تصويري و تجسمي 
سده هاي ششم تا يازدهم هجري پرداخته و چگونگي اين 
تأثير را بررسي کرده است. کاتبي (۱۳۹۲) در پايان نامه 
کارشناسي ارشد تحت عنوان «ارتباط ادبيات و نگارگري 
به  مدرس  تربيت  دانشگاه  در  صفوي»  تبريز  مکتب  در 
راهنمايي اسکندرپور خرمي، با پيگيري رابطه ميان ادبيات 
و نگارگري در مکتب تبريز صفوي، نگاره هاي اين دوران 
را حاصل آميختگي ادبيات، تصوف، تشيع، اسطوره ها و 
قهرمان هاي باستاني دانسته که همچون تاريخ مصور آن 
دوران، مطرح هستند. طاهريان (١٣٩٤) نيز در پايان نامه 
ايراني  نقاشي  «همگامي  عنوان  با  خود  کارشناسي ارشد 
و ادبيات تغزلي، مطالعة موردي ديوان خواجوي کرماني 
و نگاره هاي جنيد» در دانشگاه هنر تهران و به راهنمايي 
سليمي و اسکندري تربقان، رابطه ميان ادبيات و نگارگري 
ايران را در موضوعات تغزلي دنبال نموده اند و تأثيرات 
به کارگيري مضامين عاشقانه بر ترکيب بندي، فضاسازي، 

رنگ پردازي نگاره ها را تشريح کرده اند.
افزون برشمار بسياري از پژوهش هاي مرتبط با پيوستگي 
ادبيات و نگارگري، ريشه ها و عوامل اثرگذار بر نگارگري نيز 
به شيوه هاي مختلفي در مطالعات پژوهشگران موردتوجه 
قرارگرفته است. برخي بامطالعه دوره اي مشخص در تاريخ 
نگارگري اين مسئله را موردتوجه قرار داده اند. شريفي فر 
عنوان  تحت  کارشناسي ارشد  پايان نامه  در   (۱۳۹۲)
«بررسي تطبيقي فرم و رنگ در مکاتب تبريز و اصفهان 
و دلايل شکل گيري آن بر اساس عوامل تاريخي، اجتماعي، 
سياسي» در دانشگاه آزاد اسلامي به راهنمايي شاهرودي و 
حاتم، علاوه بر بررسي عوامل اثرگذار تاريخي، اجتماعي و 
سياسي مؤثر بر هريک از مکاتب تبريز و اصفهان در دورة 
صفوي به صورت مجزا با تطبيق اين عوامل، دلايل پيدايش 
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بر شرايط مختلف و متعدد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 
غيره است. رمزگان ها در حکم نهاد هايي عمل مي کنند که 
حتي اگر افراد دخيل در امر ارتباط از وجود آن آگاه نباشند، 
به تعديل، تعيين و توليد معنا مبادرت مي کنند. علاوه  بر 
آن رمزگان به منزلة نهادي اجتماعي، سلسله مراتبي است 
و اعضاي يک جامعه نسبت به دانش شان از رمزگان  هاي 
متفاوت در رابطه اي سلسله مراتبي نسبت به هم قرار دارند 
هم نشيني  حاصل  نه  متن  (سجودي، ۱۳۹۸: ۱۴۵-۱۴۳). 
لايه هاي  هم نشيني  حاصل  بلکه  متفاوت،  رمزگان هاي 
از  انتخاب  اساس  بر  يک  هر  که  است  متني  مختلف 
رمزگان هاي مختلف تحقق يافته است (نمودار ۱). متن در 
با  ارتباطي  يعني در هر کنش  پديداري است،  اول  درجه 
توجه  به لايه هاي تشکيل دهندة آن شکل مي گيرد. برخي 
لايه ها نسبت به لايه هاي ديگر، اصلي تر بوده (اصلي تر تلقي 
ثابت  مي شوند) و در تجلي هاي متفاوت متني حضوري 
دارند و در طرف مقابل ساير لايه ها بافتي و متغير هستند. 
علاوه بر اينکه لايه هاي متني برهم تأثير متقابل دارند و 
هريک انتظاراتي را از لايه هاي ديگر به وجود مي آورند، 
رمزگان هاي متفاوتي که در کنش ميان لايه هاي مختلف 
متني دخيل هستند نيز بر يکديگر تأثير متقابل دارند. (همان، 

.(۲۰۱-۱۹۸
ازآنجا که متن يک پديدة فيزيکي است، عينيت يافتن متن 
درگرو يک رسانه۳ يا همان مجراي حسي است. رسانه يک 
الزام تخطي ناپذير تحقق متن است، رسانه خود يک رمزگان 
است و شيوة به کاربستن آن، منجر به توليد نشانه هايي 
تفسير  و  دريافت  متن  با  همراه  که  مي شود  دلالت گر 
مي شوند؛ بااين حال رمزگان رسانه، رمزگاني افزوده است 
که تفاوت هاي عمده با رمزگان هاي اصلي ازجمله زبان دارد 

«نشانه براي انتقال دانسته ها و گفتن يا نشان دادن چيزي 
به کار مي رود که فرد مي شناسد و مي  خواهد ديگران نيز 
آن را بشناسند» (اکو، ۱۳۹۷: ۱). اصولاً هرگاه نشانه اي 
مورداستفاده قرار گيرد، حتي اگر يک نشانه واحد به کار 
گرفته شود، در حقيقت اين متن۱ است که عينيت يافته است. 
به بيان ديگر، درکنش ارتباطي واقعي، نشانه منفک و قائم به 
خود وجود خارجي ندارد و هرچه که هست، فقط و فقط 
متن است. نشانه تنها به عنوان ابزاري در جريان تحليل هاي 
متني به کار مي رود و تحليل هاي نشانه شناسي الزاماً از 
نوع تحليل متن است (سجودي، ۱۳۹۸: ۱۹۴-۱۹۵). «متن 
مشتمل است بر عناصر معنادار، وحدت اين عناصر و تجلي 
اين وحدت.» (مکاريک، ۱۳۹۸: ۲۷۲). متن پديده اي فيزيکي 
و غيرقطعي است. فيزيکي ازآن جهت که به واسطه حواس 
مختلف انسان (چشايي، بويايي و غيره) دريافت مي شوند 
و غيرقطعي به آن دليل که پيوسته لايه هاي متفاوتي در 
آن دخيل هستند (سجودي، ۱۳۹۰: ۲۱۰). متن از لايه هاي 
متعددي تشکيل شده و هرکدام از اين لايه ها، خود نمود عيني 

و فيزيکي يک نظام رمزگاني است (سجودي، ۱۳۹۸: ۲۰۰).
از نشانه ها و قواعد حاکم بر آن ها  رمزگان۲ مجموعه اي 
است که پيام معيني را توليد مي کنند (مکاريک، ۱۳۹۸: ۱۳۶). 
رمزگان جنبه اجتماعي و تاريخي دارد، نوعي دانش انباشته 
و پوياي تاريخي است که بايد به صورت اکتسابي و به عنوان 
(عظيمي فرد، ۱۳۹۲: ۸۷).  فراگرفته شود  دانش  از  بدنه اي 
رمزگان ها چارچوبي را به وجود مي آورند که نشانه در آن 
توليدشده و معنا مي يابد. در حقيقت نمي توان چيزي را که در 

قلمرو رمزگان نيست، نشانه ناميد (چندلر، ۱۳۹۷: ۲۲۱).
در هر کنش ارتباطي، رابطة ميان توليدکننده و دريافت کننده 
متن، بي غرض و خنثي نيست؛ بلکه رابطه اي پيچيده و مبتني 

نمودار ۱. طرح ساده از رابطه متن و رمزگان، مأخذ: سجودي، ۱۳۹۸: ۲۲۰

رمزگان پ رمزگان  ب رمزگان ...رمزگان  الف

رمزگان رسانه

لايه متني ...لايه متني پلايه متني بلايه متني الف

در نشانه اي  نظام هاي  دگرديسي 
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شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۹۷

فصلنامة علمي نگره

(همان، ٢١٨-٢٢٠). رسانه متن مي تواند به صورت بالقوه، 
شنيداري، ديداري، بساوايي، چشايي و بويايي باشد. در 
ديداري  و  از رسانه هاي شنيداري  متون معاصر، عمدتاً 
استفاده مي شود. اگرچه در مواردي رسانه بساوايي (مانند 
خط بريل)، بويايي و چشايي نيز ممکن است به کار گرفته 

شود (سجودي، ۱۳۹۰: ۲۱۶-۲۱۵).
به بيان ساده تر مي توان گفت رمزگان  نظامي از نشانه ها، 
مستقل  و  موجود  پيش  از  که  بوده  قراردادها  و  قواعد 
از افراد است و متن به کارگيري رمزگان ها در هر کنش 
زبان  به عنوان مثال،  است.  افراد  توسط  خاص  ارتباطي 
و  متعدد  قواعد  مختلف،  نشانه هاي  از  (متشکل  فارسي 
قراردادها) يک رمزگان از پيش موجود و مستقل است و 
گفتار هر فارسي زبان (نمود فيزيکي زبان فارسي)، نمونه اي 
از يک متن است که در قالب رسانه هاي شنيداري يا ديداري 

مي تواند نمود فيزيکي پيدا کند.
به  بازگشت  با  مفاهيم،  اين  با  آشنايي  از  پس  اکنون 
دسته بندي سه گانة ياکوبسن از انواع ترجمه، مي توان گفت 

که در ساده ترين تعريف، ترجمه عبارت است از اينکه متني 
را جايگزين متن ديگري کنيم و پيام موجود در متن اول 
به گونه اي در ديگري انتقال داده شود. متن اوليه يا ابتدايي 
تحت عنوان «متن منبع» و متن حاصل از فرايند ترجمه، 
تحت عنوان «متن هدف» شناخته مي شود. علاوه  بر آن 
ترجمه بر اساس ماهيت خود، دستيابي به معني يا پيامي را 
فراهم مي آورد که از قبل موجود است؛ بنابراين، همواره يک 
ارتباط ثانوي به شمار مي رود (هاووس، ۱۳۹۹: ۲۳-۲۲). 
بر اين  اساس رابطه ميان لايه هاي متن منبع و لايه هاي متن 
هدف در ترجمه بينانشانه اي از متن کلامي به متن بصري، 

نتيجه چهار فرايند کلي زير است (نمودار ۲):
۱. تکرار: يک لايه متني از متن کلامي منبع، عيناً در متن 

بصري هدف و در قالب رسانه اي جديد تکرار شود.
۲. بازآفريني: يک لايه متني از متن کلامي منبع در قالب يک 

ساختار متني جديد در متن بصري هدف ظاهر گردد.
۳. نوآفريني: يک لايه متني از فضايي خارج از متن کلامي 
منبع و بر اساس دانش شناختي هنرمند در متن بصري 

نمودار ۲. سازوکارهاي موجود در ترجمه بينانشانه اي از متن کلامي به متن بصري، مأخذ: نگارندگان.

نمودار ۳. فراگرد ترجمة بينانشانه اي در مکتب نگارگري تبريز صفوي، مأخذ: همان. 



هدف ظاهر گردد.
به صورت  منبع،  کلامي  متن  از  متني  يک لايه  حذف:   .۴

آگاهانه، در متن بصري هدف وجود نداشته باشد.
در طرح فوق، دانش شناختي نمودي از دسترسي و آشنايي 
افراد با رمزگان هاي دخيل در لايه هاي متني است که قابليت 
رمزگشايي، فهم و ايجاد ارتباط را فراهم مي آورد (سجودي، 
۱۳۹۸: ۲۴۱-۲۴۳). دانش شناختي برآمده از اين ديدگاه است 
که رمزگان به منزلة نهادي اجتماعي، سلسله مراتبي است و 
رمزگان  هاي  از  دانش شان  به  نسبت  جامعه  يک  اعضاي 
متفاوت در رابطه اي سلسله مراتبي نسبت به هم قرار دارند.

مکتب نگارگري تبريز در عهد صفوي
مکتب نگارگري تبريز در عهد صفوي، نقطة اوج تحولاتي 
است که از اواخر سدة هفتم هجري، با استيلاي مغول بر 
ايران آغاز شد. نگارگري ايران، در سده هاي هشتم تا دهم 
هجري مدارج كمال را طي کرد و سرانجام در سدة يازدهم 
هجري از پويايي بازماند. در اين دوران، ايلخانان، جلايريان، 
و  آق قويونلو  ترکمانان  تيموريان،  مظفريان،  اينجويان، 
يا  و  تمام  بر  صفويان  درنهايت  و  ازبکان  قراقويونلو، 

بخش هايي از ايران فرمان مي راندند (پاکباز، ۱۳۹۶: ۵۹).
بهرام  مبناي گزارش دوست محمد گواشاني در مرقع  بر 
ميرزا و آثار باقي مانده از سده هاي پيشين، آغاز و پيشرفت 
سريع و جدي نگارگري ايران ناشي از حمايت ايلخانان و 
جلايريان بوده است (رابينسون، ۱۳۹۰: ۶). دستاوردهاي 
ارزشمند ايلخانان و جلايريان که متأثر از هنر سرزمين هاي 
مختلفي ازجمله چين بود (بينيون و همکاران، ۱۳۹۶: ۷۷)، به 
انضمام دو جريان مهم هنري شيراز در دوران اينجويان و 
مظفريان که وامدار بسياري از سنت هاي هنري پيش از مغول 
در ايران بودند (پاکباز، ۱۳۹۶: ۶۸)، در قرن هشتم و براثر 
سياست هنري تيمور در ماوراءالنهر گرد هم آمدند و بنيان 
اصلي شکل گيري مکتب هرات شدند (آژند، ۱۳۹۹، ۲۳۲). 
ويژگي هاي نگارگري مکتب هرات، در بين دست نشاندگان 
ترک تيموريان، يعني قراقويونلو ها و سپس آق قويونلوها، 
رواج يافت و اينان نيز در غرب ايران مکتبي ايجاد کردند که 
نتيجه بلافصل مکتب هرات بود (همان، ۲۶۶). مکتب نگارگري 
از ترکيب دستاورد هاي ارزشمند  تبريز در عهد صفوي، 
همچنين  و  هرات  نگارگري  مکتب  شکوفايي  دوم  مرحلة 
ترکمانان، تحت حمايت شاه اسماعيل و  نگارگري  مکتب 
شاه تهماسب تکوين يافت و جلوه گر شد (اشرفي، ۱۳۹۶: ۷-
۹). اين مکتب وارث ارزشمند ترين سنت هاي نگارگري ايران 
و زمينه ساز شکل گيري آثار بي مانندي در تاريخ نگارگري 
در  نگارگري،  تاريخ  هنرمندان  برجسته ترين  است.  ايران 
اين مکتب چهره نمودند و نگارگري ايران را به اوج خود 

رساندند (آژند، ۱۳۹۹: ۵۲۵).
قزلباش،  کلاه  عناصري چون  و حضور  جامه  در  تغيير 
ظرافت  و  ملاحت  نگاره ها،  شدن  باشکوه تر  و  بزرگ تر 
جسورانه،  ترکيب بندي هاي  خيال انگيز،  طبيعت  پيکره ها، 

شکوه تزيين، وفور رنگ و پرمايگي احساس، فضاسازي 
مفهومي و چند ساحتي برآمده از بينشي عرفاني و تصوير 
مهم ترين  ازجمله  روزمره،  امور  و  زندگي  محيط  کردن 
ويژگي هاي مکتب تبريز است که حاصل درهم آميزي سنت 
خيال پردازي ترکمني و واقع گرايي بهزاد بود. (آژند، ۱۳۹۴: 

۹۱؛ پاکباز، ۱۳۹۶: ۹۱-۹۳؛ رابينسون، ۱۳۹۰: ۵۷-۵۰)

فراگرد دگرديسي نظام هاي نشانه اي در مکتب نگارگري 
تبريز صفوي

در  بينانشانه اي  ترجمة  فرايند  بيان شد،  آنچه  اساس  بر 
مکتب نگارگري تبريز صفوي، مطابق نمودار ۳ به شرح زير 

است:

۱. تکرار
متن  از  متني  يا چندلايه  يک  اينکه  از  است  عبارت  تکرار 
داشته  وجود  هدف،  بصري  متن  در  عيناً  منبع،  کلامي 
باشد. اصلي ترين رخداد در سازوکار تکرار، تغيير رسانه 
است. در سازوکار تکرار در مکتب نگارگري تبريز، يک لايه 
متني، از رسانه ديداري نوشتار به رسانه ديداري تصوير 
نقل مکان کرده و مصور شده است. به عبارت ديگر، آنچه 
بيان شده  قالب واژه ها، عبارت ها و جملات  پيش ازاين در 

تصوير ۱. طهمورث ديوها را شکست مي دهد، منسوب به سلطان 
محمد، نگاره اي از شاهنامة شاه تهماسبي، تبريز حدود ۹۴۱-۹۳۱ 

هجري،  مأخذ: ولش و همکاران، ۱۳۹۱: ۵۱

در نشانه اي  نظام هاي  دگرديسي 
مکتب نگارگري تبريز صفوي/ ٩٣-

١٠٩ /  محمدعلي خواجه فرد -  زينب 
صابر- زرين تاج واردي



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۹۹

فصلنامة علمي نگره

بود، در قالب نقطه، خط و رنگ تکرار گرديده است. به عنوان 
نمونه مي توان به نگارة نبرد طهمورث با ديوان از شاهنامة 
تهماسبي اشاره کرد (تصوير ۱). فردوسي در اشعار خود 

در قسمت پادشاهي طهمورث بيان مي کند:

جهاندار طهمورث بافرين
 بيامد کمربستة جنگ و کين 

يکايک بياراست با ديو چنگ
   نبد جنگشان را فراوان درنگ

ازيشان دو بهره به افسون ببست
  دگرشان به گرز گران کرد پست
(فردوسي، ١٩٦٠: ٣٧-٣٨).

با دقت در نگارة نبرد طهمورث با ديوان، در مرکز تصوير 
آنچه خودنمايي مي کند، طهمورث در حال فروآوردن گرز 
خود بر سر يکي از ديوان است و اين تکرار همان لايه متني 
«دگرشان به گرز گران کرد پست» از شاهنامة فردوسي 
است. در بخش پايين تصوير، سواري ريسماني را مي کشد 
که در انتهاي آن ديوي به زنجير کشيده شده است. همچنين، 
ديگر ديو ها نيز در بخش پايين و سمت چپ تصوير دربند 
هستند. اين دو نيز تکرار لايه متني «از ايشان دو بهره به 
افسون ببست» از شاهنامة فردوسي است. در انتها بيان اين 

نکته ضروري است که تشخيص لايه هاي متني تکرار شده 
با آگاهي از متن منبع، در متن تصويري حاصل از ترجمه 
قابل رديابي  به آساني  و  نبوده  دشواري  امر  بينانشانه اي 

است.

۲.بازآفريني
بازآفريني عبارت است از آن که يک لايه متني از متن کلامي 
منبع، در قالبي جديد در متن بصري هدف جلوه گر شود. 
تغيير  کنار  در  تبريز،  مکتب  در  بازآفريني  سازوکار  در 
رسانه، يکي از تغييرات قابل توجه، تغيير گونه دلالت لايه 
متني است. يک لايه متني کلامي با دلالت صريح، ضمني و 
يا اسطوره اي در قالب جديدي در متن بصري حضور پيدا 
مي کند. به عنوان مثال، يک لايه متني کلامي که داراي دلالت 
صريحي است، تبديل به يک لايه متني بصري مي گردد که 
دلالت ضمني آن، دربردارنده دلالت صريح همان لايه متن 
منبع است. اين موضوع سبب تغيير در ساختار هاي بلاغي 
نيز مي شود و برخي استعاره ها و مجازها در متن حاصل 
از ترجمه خلق و يا حذف مي شوند. به عنوان نمونه، براي 
نگارة ديدن خسرو  به  روشن تر شدن موضوع، مي توان 
شيرين در چشمه سار از خمسه نظامي، اشاره کرد (تصوير 

٢). نظامي در اشعار خود بيان مي کند:

تصوير ۲. خسرو و آب تني شيرين، منسوب به سلطان محمد، 
نگاره اي از خمسه شاهي، تبريز حدود ۹۴۶-۹۴۹ هجري، مأخذ: 

ولش، ۱۳۸۴: ۷۶

تصوير ۳. خسرو و آب تني شيرين، رقم حيدرقلي، نگاره اي از 
خمسه نظامي، شيراز حدود ۱۰۳۴ هجري، مأخذ: آژند، ۱۳۹۹، 

۷۲۵



سمنبر غافل از نظاره شاه
که سنبل بسته بد بر نرگسش راه

چو ماه آمد برون از ابر مشگين 
  به شاهنشه در آمد چشم شيرين

همايي ديد بر پشت تذروي
به بالاي خدنگي رسته سروي

ز شرم چشم او در چشمه آب      
همي لرزيد چون در چشمه مهتاب

جز اين چاره نديد آن چشمه قند
که گيسو را چو شب بر مه پراکند

عبير افشاند بر ماه شب افروز            
 به شب خورشيد مي پوشيد در روز
(نظامي، ١٣٩٠: ٦٩-٧٠).

از پشت گيسوانش  مانند شيرين  ماه  هنگامي که صورت 
بيرون مي آيد و چشمش به خسرو مي افتد، از شرم در آب 
به خود مي لرزد و گيسوانش را بر روي خود مي اندازد. 
بي تابي شبديز، اسب شيرين که در پايين نگاره به تصوير 
درآمده، نمونه اي از يک بازآفريني در ترجمة بينانشانه اي 
مکتب تبريز است. بدون اطلاع از اشعار نظامي، اين بي تابي 
در  که  شيرين  براي  هشداري  به عنوان  مي تواند  شبديز 
معرض نگاه خسرو قرارگرفته، قلمداد شود؛ اما نظامي به 
ناآرامي شبديز  اين  نکرده است.  اشاره  چنين موضوعي 
همان احوال شيرين است که نظامي در ابيات فوق به آن 
پرداخته است: «ز شرم چشم او در چشمه آب / همي لرزيد 

چون در چشمه مهتاب».
در  صريح  به صورت  که  شيرين  دروني  حالت  اينجا  در 
در  و  ناآرامي شبديز  به صورت  بيان شده،  نظامي  اشعار 
قالب يک لايه متني در متن بصري بامعناي ضمني مصور 
شده است. مقايسة نگارة مربوط به مکتب تبريز صفوي با 
نگاره اي داراي موضوع مشابه،  مهر تأييدي بر ادعاي فوق 
است (تصوير ٣). شبديز در اين نگاره کاملاً آرام به تصوير 
درآمده است؛ از طرفي لايه هاي متني مشابهي که در اين 
دونگاره با متن ادبي يکسان وجود دارد، همان لايه هاي متني 
است که حاصل از فرايند تکرار هستند؛ بنابراين سازوکار 
بازآفريني، ارتباط مستقيمي باذوق و ذکاوت هنرمند دارد. 
اين سازوکار برخلاف سازوکار تکرار، حتي با آگاهي از 
متن کلامي منبع، به سادگي قابل تشخيص نبوده و نيازمند 

تعمق بيشتري است.

٣.نوآفريني
متني،  چندلايه  يا  يک  اينکه  از  است  عبارت  نوآفريني 
باشند،  داشته  وجود  منبع  کلامي  متن  در  آن که  بدون 
بصري  متن  در  هنرمند،  شناختي  دانش  اساس  بر 
با  ارتباط مستقيمي  نوآفريني  به تصوير درآيند.  هدف 
خود  دانش  اساس  بر  او  دارد؛  هنرمند  دانش شناختي 
به جز  متوني  با  آشنايي  و  مختلف  رمزگان هاي  از 

اساس  بر  را  متني  لايه هاي  برخي  منبع،  کلامي  متن 
خلاقيت خود در متن بصري هدف جاي مي دهد. نگاره 
ازجمله  محمد،  سلطان  از  ناسوتي  و  لاهوتي  مستي 
درخشان ترين آثار مکتب تبريز است که نوآفريني هاي 
اين نگاره  خلاقانه اي در آن رخ داده است (تصوير ٤). 

بر اساس اين اشعار حافظ است:
در سراي مغان رفته بود و آب زده

 نشسته پير و صلايي به شيخ و شاب زده
سبوکشان همه در بندگيش بسته کمر

ولي ز ترک کله چتر بر سحاب زده
شعاع جام و قدح نور ماه پوشيده

عذار مغبچگان راه آفتاب زده
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز                          
شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده

گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت
ز جرعه بر رخ حور و پري گلاب زده
ز شور و عربده شاهدان شيرين کار                  
شکر شکسته سمن ريخته رباب زده

سلام کردم و با من به روي خندان گفت
که اي خمارکش مفلس شراب زده

که اين کند که تو کردي به ضعف همت وراي
زگنج خانه شده خيمه بر خراب زده

وصال دولت بيدار ترسمت ندهند
که خفته اي تو در آغوش بخت خواب زده

بيا به ميکده حافظ که بر تو عرضه کنم
هزار صف ز دعاهاي مستجاب زده

فلک جنيبه کش شاه نصرت الدين است
بيا ببين ملکش دست در رکاب زده              

خرد که ملهم غيب است بهر کسب شرف 
ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده
(حافظ شيرازي، ١٣٦٣: ٢٧٩-٢٨٠)

انديشه  با  آن  تطبيق  محمد،  سلطان  از  نگاره  اين  تحليل 
اشعار حافظ و بيان لايه هاي مختلف پنهان و پيداي آن، 
نيازمند پژوهش مستقلي است. طاهري قمي پس از مطالعة 
شمايل شناختي اين نگاره، نتايج ارزشمندي ارائه داده است 
بازآفريني هاي خلاقانه سلطان محمد  بيانگر  به خوبي  که 
است: «درمجموع، سلطان محمد در نقاشي نگارة مستي 
مختلف  دسته هاي  به کارگيري  وراي  ناسوتي،  و  لاهوتي 
آدميان و پيکره هاي متنوع و نيز کاربست حالات و اطوار 
با  توأم  انفصالي  القاي  در  به نوعي سعي  هريک،  نمادين 
اتصال سه ساحت از آفرينش (ناسوت، ملکوت و جبروت) 
ابدي  ازلي و  نور  از  اما هر سه ساحت را مست  داشته، 
حضرت عشق و صاحب جايگاه لاهوت مي پندارد و به نوعي 
برداشت عرفاني خود را از شعر حافظ واگويه مي نمايد...» 

(طاهري قمي، ١٣٩٨: ١١٦)

در نشانه اي  نظام هاي  دگرديسي 
مکتب نگارگري تبريز صفوي/ ٩٣-

١٠٩ /  محمدعلي خواجه فرد -  زينب 
صابر- زرين تاج واردي



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۰۱

فصلنامة علمي نگره

اگرچه سرنخ هايي همچون «نشسته پير و صلايي به شيخ 
و شاب زده» در اشعار حافظ وجود دارد که سلطان محمد 
بر اساس آن ها، لايه هاي متني بصري خود را خلق کرده 
است. بااين حال، آنچه در اين نگاره اتفاق افتاده، آن است 
که سلطان محمد «به نوعي برداشت عرفاني خود را از شعر 
حافظ واگويه مي کند». بايد توجه داشت که اغلب لايه هاي 
حافظ  اشعار  متني  لايه هاي  بازآفريني  نگاره،  اين  متني 
يک لايه  شد،  اشاره  که  همان گونه  بازآفريني،  در  نيست. 
متني بصري متناظر با لايه متني کلامي است، حال  آن که در 
نگارة سلطان محمد اين تناظر چندان معنا ندارد. کل نگاره، 
حافظ  اشعار  تمام  از  محمد  سلطان  شخصي  نوآفريني 
است که بر اساس برداشتي متکي بر دانش شناختي وي 

شکل گرفته است.
سازوکار نوآفريني در ترجمه بينانشانه اي بسيار پيچيده تر 
که  هنرمندي  است.  بازآفريني  و  تکرار  سازوکار  دو  از 
به عنوان يکي از نخبگان زمان خود شناخته مي شود، بر 
متون  از  متفاوتي  برداشت  خود،  شناختي  دانش  اساس 
کلامي را در کالبد تصوير خلق کرده است. تفاوت اساسي 
بصري  متني  لايه هاي  و  کلامي  متني  لايه هاي  ميان  که 

حاصل از ترجمه وجود دارد، شناسايي سازوکار نوآفريني 
را آسان مي سازد؛ بااين حال بايد توجه داشت که حتي با 
شناسايي اين سازوکار، فهم بخش عمده معناي لايه هاي 
متني بصري حاصل از سازوکار نوآفريني امري دشوار و 
در بسياري موارد غيرممکن است. ازآنجا که نگارة سلطان 
محمد، سراسر نوآفريني است، براي فهم بهتر اين سازوکار، 
نگارة ديگري که در آن لايه هاي محدودتري  به  مي توان 
از نوآفريني وجود دارد اشاره کرد: نگارة انوشيروان و 
گفت وگوي مرغان از مخزن الاسرار نظامي (تصوير ٥). بر 

اساس اشعار نظامي:
صيدکنان مرکب نوشيروان          
دور شد از کوکبه خسروان

مونس خسرو شده دستور و بس
خسرو و دستور و دگر هيچکس

شاه در آن ناحيت صيد ياب
ديد دهي چون دل دشمن خراب

تنگ دو مرغ آمده در يکديگر
وز دل شه قافيه شان تنگتر

گفت به دستور چه دم ميزنند

تصوير ۴. مستي ناسوتي و لاهوتي، رقم سلطان محمد، نگاره اي 
از ديوان حافظ سام ميرزا، تبريز حدود ۹۳۲ هجري، مأخذ: ولش، 

۶۳ :۱۳۸۴

تصوير ۵. نوشيروان و گفت وگوي مرغان در ويرانه، منسوب 
به آقا ميرک،  نگاره اي از خمسة شاهي، تبريز حدود ۹۴۹-۹۴۶ 

هجري، مأخذ: همان، ۶۴



چيست صغيري که به هم ميزنند
گفت وزير اي ملک روزگار

گويم اگر شه بود آموزگار
اين دو نوا نز پي رامشگريست

خطبه اي از بهر زناشوهريست
دختري اين مرغ بدان مرغ داد           
شيربها خواهد از او بامداد

کاين ده ويران بگذاري به ما
                 نيز چنين چند سپاري به ما

آن دگرش گفت کزين درگذر      
جور ملک بين و برو غم مخور

گر ملک اينست نه بس روزگار    
زين ده ويران دهمت صد هزار
(نظامي، ١٣١٣: ٨٠-٨١).

نظامي بيان مي کند که «مونس خسرو شده دستور و بس/
خسرو و دستور و دگر هيچ کس» و بر اين موضوع تأکيد 
مي کند که تنها وزير انوشيروان همراه اوست. در اين نگاره، 
علاوه بر انوشيروان، دستور، ويرانه و دو مرغي که نظامي 
به صورت مستقيم به آن اشاره کرده، لايه هاي متني ديگري 
نيز وجود دارد. لايه هايي که هيچ اشاره اي به آن ها در شعر 
نظامي نشده و حاصل نوآفريني هنرمند (احتمالاً آقا ميرک) 
است. ازجمله اين لايه هاي معنايي مي توان به دو مردي که 
همراه با چهار پاي خود در پايين تصوير قرار دارند، مرغي 
که به همراه دو بچه خود در بالاي نگاره است و تصويري 

از دو آهو روي خرابه اشاره کرد.

٤.حذف
حذف عبارت است از آن که يک لايه معنايي از متن کلامي 
منبع به متن بصري هدف، به صورت آگاهانه راه پيدا نکند. 
تبريز،  نگارگري  بينانشانه اي در مکتب  ترجمة  فرايند  در 
لايه هاي معنايي بسياري از متون ادبي در نگاره ها حضور 
ندارند. به عنوان نمونه مي توان به نگارة نوشيروان از سوي 
هند سفير مي پذيرد، اشاره کرد (تصوير ٦). فردوسي در 

اشعار خود بيان مي کند:
بياورد پس نامه اي بر پرند    
 نبشته بنوشين روان راي هند

يکي تخت شطرنج کرده به رنج      
تهي کرده از رنج شطرنج گنج

بياورد پيغام هندي ز راي             
که تا چرخ باشد تو بادي به جاي

کسي کو بدانش برد رنج بيش
 بفرماي تا تخت شطرنج پيش
نهند و ز هر گونه راي آورند                
که اين نغز بازي به جاي آورند
بدانند هر مهره اي را به نام                    

که گويند پس خانه او کدام
پياده بدانند و پيل و سپاه

 رخ و اسب و رفتار فرزين و شاه
گر اين نغز بازي به جاي آورند          
درين کار پاکيزه راي آورند

همان باژ و ساوي که فرمود شاه
 به خوبي فرستم بران بارگاه
(فردوسي، ١٩٧٠: ٢٠٧)

در اين داستان، همان گونه که در اشعار فردوسي اشاره شده، 
در  بااين حال،  دارد.  زيادي  بسيار  اهميت  شطرنج  بازي 
نگارة مربوط به پذيرش سفيران هند، اين صفحه به تصوير 
درنيامده است. حذف يک لايه معنايي متن کلامي منبع و عدم 
تکرار يا بازآفريني آن در متن بصري هدف، دلايل متفاوتي 
دارد. خلاقيت هنرمند، حذف به دليل رمزگان هاي گفتماني 
مسلط و حذف به واسطة محدوديت هاي رسانه دلايل عمده 
و اساسي حذف در ترجمة بينانشانه اي است. از ديگر دلايل 
حذف در مکتب تبريز صفوي مي توان به اين موضوع اشاره 
کرد که «تصوير قصد ندارد مستقيماً به تکرار آنچه در متن 
ادبي آمده، بپردازد يا همان ها را در نظام نشانه اي ديگري 

تصوير ۶. نوشيروان از سوي راي هند سفيري را پذيرا مي شود، 
منسوب به ميرزاعلي، نگاره اي از شاهنامة شاه تهماسبي، تبريز 

حدود ۹۳۱-۹۴۱ هجري، مأخذ: ولش و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۹

در نشانه اي  نظام هاي  دگرديسي 
مکتب نگارگري تبريز صفوي/ ٩٣-

١٠٩ /  محمدعلي خواجه فرد -  زينب 
صابر- زرين تاج واردي



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

ادبي  منبع  مفهوم  از  گسترده تر  مفهومي  بلکه  دهد؛  قرار 
اوليه براي خود متصور است. به عبارت ديگر، غيبت عناصر 
بااهميت را در متن تجسمي مي توان نشانه اين دانست که 
متن تجسمي قرار نيست کلمه به کلمه و مطابق متن ادبي 
باشد، بلکه مي کوشد مفهومي تکميلي داشته باشد» (نظرلي، 

 .(١٣٩٠: ٧٥

عوامل مؤثر بر فراگرد دگرديسي نظام هاي نشانه اي در 
مکتب نگارگري تبريز صفوي 

١.نقش داستان در ترجمة بينانشانه اي مکتب نگارگري 
تبريز صفوي

مراد از داستان، مجموعه اي از رخدادها و بن مايه هاي ادبي 
روايي است که بر اساس توالي زماني و عليت به يکديگر 
مربوط مي شوند و از يک علت خاص به سوي معلول حرکت 
مي کنند (مکاريک، ۱۳۹۸: ۱۱۶). بر اين  اساس برخي از آثار 
آثار  بينانشانه اي  ترجمة  حاصل  تبريز،  نگارگري  مکتب 
ادبي بدون داستان است که شاخص ترين اثر اين دسته، 
ديوان حافظ سام ميرزا است. در ترجمة بينانشانه اي آثار 
ادبي بدون داستان، عمدة سازوکار رايج، نوآفريني است. 
در مکتب تبريز صفوي، مصورسازي آثار بدون داستان، 
زمينه اي براي به تصوير درآوردن صحنه هاي درباري و 
شاهزادگان و يا بيان معنوي ترين مفاهيم از جانب هنرمند 
سبب  ادبي  متن  يک  در  داستان  وجود  ازآنجا که  است. 
بدون  آثار  در  است،  هنرمندان  براي  محدوديتي  ايجاد 
داستان، هنرمندان مکتب تبريز صفوي، تنها با بهره گيري از 
سررشته هاي متن ادبي، فراتر از خلق يک نگاره بر اساس 
داستاني مشخص رفته و آثار بديعي را براي اولين بار در 

تاريخ نگارگري ايران پديد آوردند.
افزون بر آثار ادبي بدون داستان، در مکتب نگارگري تبريز 
داستان مشخصي  داراي  ادبي بسياري که  آثار  صفوي، 
آثار،  اين  مهم ترين  ازجمله  است.  شده  مصور  بوده اند، 
شاهنامة شاه تهماسبي است که بيش از هر اثر ديگري در 
تاريخ نگارگري ايران، نگاره دارد و داستان هاي موجود در 
شاهنامة فردوسي به وسيله هنرمندان کارگاه شاه تهماسب 
سازوکارهاي  شده اند.  مصور  خود،  حالت  زيباترين  به 
داراي  ادبي  آثار  بينانشانه اي  ترجمه  فرايند  در  اصلي 
داستان، سازوکار تکرار و بازآفريني است. لايه هاي متني 
متعددي از متن کلامي منبع در متن بصري هدف تکرار 
شده و باعث ايجاد زمينه اي به منظور شناخت متن کلامي 

منبع مي گردد.
آثار  بينانشانه اي  ترجمة  در  اساسي  ازجمله موضوعات 
داراي داستان در مکتب نگارگري تبريز صفوي، اين مسئله 
از روايت، به تصوير درآمده است.  است که کدام بخش 
براي بررسي دقيق تر، به عنوان نمونه مي توان به داستان 
در  (جدول ١).  کرد  اشاره  تا مرگ وي  تولد  از  سياوش 
نقاط  پيشين،  شاهنامه هاي  مانند  شاه تهماسبي  شاهنامة 

عطف اين داستان، همچون گذر سياوش از آتش به تصوير 
درآمده است (تصوير ۷)، اما علاوه  بر آن به موضوعات 
نگاره  سه  است.  پرداخته شده  نيز  ديگري  حاشيه اي 
چوگان بازي کردن سياوش مقابل افراسياب، تير انداختن 
سياوش و سياوش و افراسياب در شکارگاه (تصاوير ۸ 
به وسيله  که  است  حاشيه اي  ازجمله موضوعات  تا ۱۰)، 
نگارگران مکتب تبريز در کمال ظرافت به تصوير درآمده 
است. اين موضوعات که از بخش هاي مهم داستان سياوش 
از  محدودي  بسيار  سهم  همچنين  و  نبوده  شاهنامه  در 
ابيات داستان دارد (بر اساس جدول ١)، به دليل کارکردي 
متفاوت در کانون توجه هنرمندان مکتب تبريز قرارگرفته 
است. در کارگاه تبريز، هنرمندان افزون بر مصور ساختن 
بخش هاي مهم داستان که در مکاتب پيشين نيز اهميت داشته، 
به مصورسازي موضوعات حاشيه اي نيز اقدام کرده اند و 
در بستر ايجادشده، بخش هايي از زندگي درباري، شاهان و 
شاهزادگان نيز مصور شده است. در اين مکتب موضوع ادبي 
زمينه اي براي بيان موضوعات تاريخي نيز بوده و نگارگر 
از بستر ايجادشده در موضوعات ادبي براي تصويرسازي 
بخشي از موضوعات تاريخي استفاده کرده است (نظرلي، 
١٣٩٠: ٣٢). به همين دليل، در آثار ادبي که داستان مشخصي 
داستان  از  بخش هايي  مصورسازي  به  نگارگران  دارند، 
ادبي  پرداخته اند که اگرچه موضوعات حاشيه اي در متن 
موضوعات  مصورسازي  براي  مناسبي  بستر  اما  است، 

تاريخي يعني همان زندگي درباري است.

۲.جايگاه هنرمند در ترجمة بينانشانه اي مکتب نگارگري 
تبريز صفوي

دوست محمد گواشاني در ديباچة مرقع بهرام ميرزا، اشاره 
مي کند که «اول نادر العصرفي الدوران و فريد الأوان في 
الزمان المحتاج بلطف الصمد، استاد نظام الدين سلطان محمد 
که تصوير را به جايي رسانيده که با وجود هزار ديده فلک 
مثلش نديده...» (مايل هروي،۱۳۹۸: ۳۳۳). مصطفي عالي 
نشان،  سکندر  «صاحبقران  که  مي کند  اشاره  نيز  افندي 
سلطان سليم خان با شاه اسماعيل در صحراي چالدران 

مصاف کردند، چنان که مضمون بيت زير ظاهر گشت:
قضا در بارگاه کبريايي    

                                            فکنده طرح اسليمي خطايي
شاه اسماعيل انديشيد که کسي چه مي داند، شايد که فرار 
يا ارتحال بر خود من و غارت و اختلال بر ممالک عجم 
واقع گردد و ياران من به دست مؤيد سلطان سليم رومي 
گرفتار آيند. بدان دستاويز، اولاً شاه محمودي نژاد و ثانياً 
نقاش بي همتا، استاد بهزاد را در غاري مخفي کرد و گفت 
شمارا به خداي ستار سپردم. خو به نبرد رفت. هنگامي که 
مغلوب و منهزم، فرار و عودت کرد، پيش از هر کار، به محل 
اختفاي آن دو تن رفت و به تجسس آنان پرداخت. چون 
آنان را در محل معهود يافت، رب عزت را از صميم قلب 



سپاس گفت. از اين نکته مي توان قياس کرد که شاه محمود 
تا چه حد موردعلاقه و محبت بود که پادشاهي حفظ و 
حراست او را بر صيانت ولايت و خزانه خويش مقدم داشت 

...» (عالي افندي ۱۳۹۹: ۸۹). 
ايراني  «نقاشان  که  گفت  مي توان  گذشت،  آنچه  بر  بنا 
قرون وسطا، در الهيات، فلسفه و حتي پزشکي، صاحب نظر 
بودند. بسياري از آن ها شاعر بودند. به عبارت ديگر، آن ها 
از نخبگان دربار و هم سطح با شاعران، فيلسوفان، منجمان، 
علماي ديني و غيره بودند. به همين دليل است که مينياتور 
و  زيبا  تنها مجلسي  تبريز،  (دهم هجري)  قرن شانزدهم 
هنري  بلکه  نيست،  ادبي  متن  به  افزوده شده  تصويري 
پيچيده است که افکار و انديشه هاي همه طيف هاي ديني، 
فلسفي، اجتماعي، سياسي، زيبايي شناختي و غيره را به 

نمايش مي گذارد.» (نظرلي ۱۳۹۰: ۱۳)
بر اساس اين نقل قول هاي تاريخي و همچنين با توجه به 
نمودار ۳، هنرمند نقاش در فرايند ترجمة بينانشانه اي مکتب 
بر  او  دارد.  تعيين کننده و مهمي  تبريز، جايگاه  نگارگري 
اساس دانش شناختي خود نسبت به رمزگان هاي مختلف، 
اساس  بر  و  نموده  منبع  متن  تفسير  و  دريافت  به  اقدام 

خلاقيت، توانايي و آشنايي با رمزگان رسانه تصويري، متن 
هدف را ايجاد کرده است. هنرمندان مکتب نگارگري تبريز، 

در خلق آثار از دو نوع رمزگان بهره برده اند:
۱.رمزگان پخش گسترده: رمزگان هايي که يک گروه بزرگ 
از مخاطبان در آن شريک هستند و از ساختارهاي ساده، 
استاندارد و مرسوم استفاده مي کنند. (چندلر، ۱۳۹۷: ۳۲۱)

۲.رمزگان پخش محدود: رمزگان هايي که به تعداد محدودي 
از مخاطبان توجه دارد. ازنظر ساختاري پيچيده تر بوده، 
از فراواني کمتري برخوردارند و پيش بيني ناپذير هستند. 

(همان، ۳۳۵)
مکتب  بينانشانه اي  ترجمة  در  داستان  نقش  بررسي  در 
نگارگري تبريز صفوي، اشاره شد که هنرمند، مصورسازي 
داستان هاي ادبي را زمينه اي براي خلق رويداد هاي تاريخي 
کرده است. رمزگان هاي مرتبط با خلق آن دسته از لايه هاي 
هستند،  ادبي  داستان هاي  از  تصويري  نمودي  که  متني 
رمزگان هاي  و  است  بوده  گسترده  پخش  رمزگان هاي 
از متن بصري  با آن لايه هايي  نيز مرتبط  پخش محدود 
هدف است که رويداد هاي تاريخي در آن ها مصور شده 
است. به عبارت ديگر، هنرمندان مکتب نگارگري تبريز، در 

تصوير ۷. گذر سياوش از آتش، نگاره اي از شاهنامة شاه تهماسبي، 
تبريز حدود ۹۳۱-۹۴۱ هجري، مأخذ: حسيني راد، ۱۳۸۵، ۶۴

مي کند،  چوگان بازي  افراسياب  برابر  در  سياوش   .۸ تصوير 
نگاره اي از شاهنامه شاه تهماسبي، تبريز حدود ۹۳۱-۹۴۱ هجري، 

مأخذ: ولش و همکاران، ۱۳۹۱، ۹۹

در نشانه اي  نظام هاي  دگرديسي 
مکتب نگارگري تبريز صفوي/ ٩٣-

١٠٩ /  محمدعلي خواجه فرد -  زينب 
صابر- زرين تاج واردي



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۰۵

فصلنامة علمي نگره

خلق آثار بصري بر مبناي آثار ادبي، بيش ازپيش به دنبال 
طبيعي سازي بوده اند. «رمزگان هاي طبيعي شده آن هايي 
هستند که به صورت گسترده در يک فرهنگ توزيع شده اند» 
(همان) و هنرمند مکتب تبريز، با قرار دادن لايه هاي متني 
مربوط به وقايع تاريخي در دل لايه هاي متني مربوط به 
پخش  رمزگان هاي  طبيعي سازي  دنبال  به  ادبي،  داستان 

محدود بوده است.

مکتب  بينانشانه اي  ترجمة  در  مؤثر  عوامل  ٣.ساير 
نگارگري تبريز صفوي

در ترجمه بينانشانه اي مکتب نگارگري تبريز، يکي ديگر از 
تغييرات اساسي، تغيير رسانه است. رسانه ديداري نوشتار 
تغييريافته  ثابت  نوع  از  آن هم  ديداري تصوير  به رسانه 
و  کلمات  قالب  در  پيش ازاين  آنچه  فرايند،  اين  در  است. 
عبارات بيان شده بود، با استفاده از عناصر اوليه ارتباط 
قالب تصاويري  در  فنون مختلف،  به کارگيري  و  بصري 
ثابت ارائه گرديده است. اين مسئله که کدام يک از عناصر 
ارتباط بصري و کدام فن مورداستفاده قرار گيرد، ارتباط 

مستقيمي با دانش شناختي هنرمند نسبت به رمزگان رسانه 
و خلاقيت او دارد.

لايه هاي متني قابل ارائه در رسانه ديداري تصوير ثابت، 
به  و  است  محدودتر  نوشتار،  ديداري  رسانه  به  نسبت 
همين دليل در فرايند ترجمه بينانشانه اي در مکتب نگارگري 
محدوديت هاي  دليل  به  متني  لايه هاي  از  برخي  تبريز، 
رسانه، حذف شده است. از تمام لايه هاي متن کلامي منبع 
تنها لايه هاي محدودي امکان حضور در متن بصري هدف 
را دارا بوده و سازوکار حذف در بسياري موارد به دليل 
محدوديت هاي رسانه است. هنرمندان براي از ميان  بردن 
که  منبع  کلامي  متن  از  لايه هايي  عموماً  محدوديت،  اين 
سبب ارجاع ذهن مخاطب به اين متن مي گردد را در متن 
بصري هدف قرار داده اند؛ اين لايه ها به صورت اشعاري 
نگاره ها  در  داستان،  نام  حتي  يا  و  تصوير  اطراف  در 

حضور دارند.
مکتب  بينانشانه اي  ترجمة  فرايند  بر  اثرگذار  عامل  ديگر 
تبريز، روابط بينامتني است. بينامتنيت۱، مبتني بر اين ايده 
است که متن نظامي مستقل، بسته و خودبسنده نيست؛ 

تصوير ۹. سياوش تير را به هدف مي نشاند، نگاره اي از شاهنامة 
شاه تهماسبي، تبريز حدود ۹۳۱-۹۴۱ هجري، مأخذ: همان، ۱۰۱ 

تصوير ۱۰. سياوش و افراسياب در شکارگاه، نگاره اي از شاهنامة 
شاه تهماسبي، تبريز حدود ۹۳۱-۹۴۱ هجري، مأخذ: همان، ۱۰۳

14. Intertextuality



در نشانه اي  نظام هاي  دگرديسي 
مکتب نگارگري تبريز صفوي/ ٩٣-

١٠٩ /  محمدعلي خواجه فرد -  زينب 
صابر- زرين تاج واردي

تعداد 
ابيات

موضوع

سرآغاز داستان و اشاراتي به ارجمندي خرد و سخن سنجيده گفتن١٩

داستان مادر سياوش، ديدن او به وسيلة گيو و طوس که به شکار رفته بودند، ازدواج وي با کاووس ٤٥
شاه

تولد سياوش، اطلاع از طالع آشفته و پر از سختي او، آموزش ديدن سياوش نزد رستم٦٩

داستان سياوش و سودابه، حيلة سودابه، گذر سياوش از آتش، بخشش سودابه به وسيلة سياوش٤٣٤

حملة افراسياب به ايران، مقابلة سياوش و رستم، فرار تورانيان، خشنودي کاووس شاه١٢٨

خواب ديدن افراسياب، بازگشت گرسيوز به جانب افراسياب، تعبير خواب افراسياب٧٣

پيمان بستن سياوش با افراسياب، نپذيرفتن پيمان به وسيلة کاووس شاه، بازگشت رستم به سيستان٢١١

فرستادن طوس از جانب کاووس شاه، فرستادن پيام از جانب سياوش به افراسياب به وسيلة شاوران١١٨

مشورت افراسياب با پيران و پذيرفتن سياوش، سپردن سپاه ايران به بهرام و رفتن سياوش به توران١٠٤

استقبال پيران از سياوش، رسيدن افراسياب به سياوش و خواندن او به عنوان فرزند خود٩٧

چوگان بازي کردن ايرانيان و تورانيان، کمان انداختن سياوش، هنرنمايي سياوش در شکارگاه١٠٧

ازدواج سياوش و جريره دختر پيران، ازدواج سياوش و فرنگيس دختر افراسياب به پيشنهاد پيران١٥٦

سپردن گنگدژ به سياوش، بنا نهادن سياوش گرد به وسيلة سياوش و گزارش پيران به افراسياب٢٢٧

فرستادن گرسيوز به سياوش گرد، ميزباني سياوش، حسادت گرسيوز و بازگشت به جانب افراسياب١١٩

حيلة گرسيوز و آوردن سياوش با سپاهي به نزد افراسياب، آماده شدن سپاه افراسياب براي نبرد٢٥٦

خواب ديدن سياوش و گفتن آن به فرنگيس، کشته شدن سياوش به دست افراسياب٤٩٧

آگاهي پيران از قتل سياوش، پرستاري از فرنگيس و تولد کيخسرو٢٤٣

جدول ١. داستان سياوش در شاهنامه، مأخذ: فردوسي، ١٩٦٥: ٦-١٨١ و دبير سياقي، ١٣٩٧: ٩٢-١١٢ 
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نتيجه
در راستاي شناخت دقيق و نظام مند فرايند تبديل متون ادبي به نگاره هاي مکتب تبريز صفوي که مبتني 
بر مفهوم دگرديسي يا ترجمة بينانشانه اي رومن ياکوبسن است، مي توان گفت در ترجمة بينانشانه اي 
متون ادبي به نگاره هاي مکتب تبريز، چهار فرايند تکرار، بازآفريني، نوآفريني و حذف در جريان است. 
همچنين، عوامل مؤثر بر اين فرايند عبارت اند از:  1. داستان محور بودن متن ادبي. وجود داستان 
در يک متن ادبي محدوديت هايي براي هنرمندان ايجاد مي کند. در آثار بدون داستان، هنرمندان مکتب 
تبريز صفوي، تنها با بهره گيري از سررشته هاي متن ادبي، فراتر از خلق يک نگاره بر پايه داستان 
مشخص رفتند و آثار بديعي را براي اولين بار در تاريخ نگارگري ايران پديد آوردند. در آثار ادبي که 
داستان مشخصي دارند نيز، نگارگران به مصورسازي بخش هايي از داستان پرداخته اند که اگرچه 
موضوعات حاشيه اي در متن ادبي است اما بستر خوبي براي مصورسازي موضوعات تاريخي، يعني 
همان زندگي درباري است. افزون بر آن در آثار داراي داستان مکتب تبريز صفوي، سازوکار اصلي 
تکرار و بازآفريني و در آثار بدون داستان، سازوکار اصلي، نوآفريني است.  2. دومين عامل اثرگذار بر 
فرايند ترجمة بينانشانه اي خلاقيت و دانش شناختي هنرمند است. در سرتاسر فرايند ترجمه بينانشانه اي 
مکتب نگارگري تبريز صفوي، هنرمند جايگاه تعيين کننده و مهمي دارد. او بر اساس دانش شناختي 
خود نسبت به رمزگان هاي مختلف، ازجمله رسانه متن کلامي منبع، اقدام به دريافت آن متن کرده و 
بر اساس خلاقيت، توانايي و آشنايي با رمزگان رسانه تصويري، متن بصري هدف را ايجاد کرده 
است.  3. سومين عامل اثرگذار بر اين فرايند، تغيير رسانه است. تبديل رسانه ديداري نوشتار به رسانه 
ديداري تصوير ثابت، يکي از اصلي ترين تغييرات در فرايند دگرديسي نظام هاي نشانه اي مکتب تبريز 
صفوي است. لايه هاي متني قابل ارائه در رسانه ديداري تصوير ثابت، نسبت به رسانه ديداري نوشتار، 
محدودتر است و به همين دليل در فرايند ترجمة بينانشانه اي در مکتب نگارگري تبريز صفوي، برخي از 
لايه هاي متني به دليل محدوديت هاي رسانه، حذف گرديده است. بيان اين نکته ضروري است که در هر 
کنش ارتباطي، رابطة ميان توليدکننده و دريافت کننده متن، بي غرض و خنثي نيست؛ بلکه رابطه اي پيچيده 
و مبتني بر شرايط مختلف و متعدد اجتماعي، سياسي و غيره است و رمزگان ها در حکم نهاد هايي 
هستند که نقش تعديل، تعيين و توليد معنا را بر عهده دارند. بنابراين، شناخت صحيح رمزگان هاي دخيل 
در امر ترجمه بينانشانه اي مکتب نگارگري تبريز صفوي، ضروري است.  4. ديگر عامل اثرگذار بر 
دگرديسي نظام هاي نشانه اي در کتب تبريز صفوي، روابط بينامتني است. ازآنجا که متن پديده اي باز 
و غيرقطعي است، روابط بينامتني ميان نگاره هاي مکتب تبريز صفوي و ساير متون اثرگذار بر فرايند 
ترجمة بينانشانه اي سبب درک عميق تري از اين فرايند خواهد شد. سازوکارهاي چهارگانه اي که در اين 

بلکه در ارتباطي دوسويه و تنگاتنگ با ساير متون قرار 
دارد (مکاريک، ۱۳۹۸: ۷۲). در ترجمه، متن منبع و هدف، 
دارند و متن هدف  قرار  يکديگر  با  بينامتني  ارتباطي  در 
اگرچه در محتوا و شکل، وامدار متن منبع است اما بدان 
محدود نمي گردد (Farahzad, 2009: 125). وجود متن 
هدف درگرو متن منبع است و علاوه  بر آن وجود متن 
منبع درگرو بينامتن هاي ديگري است. به عبارت ديگر، متن 
منبع تنها يکي از متوني است که در شکل گيري متن هدف 

نقش دارد (قهرماني، ۱۳۹۳: ۲۳۲).

تبريز  مکتب  نگاره هاي  سرتاسر  در  بينامتني۱  روابط 
قابل مشاهده است. علاوه بر رابطة ميان متن منبع و متن 
ارائه گرديد،  قالب سازوکارهاي چهارگانه  هدف که در 
ساير روابط بينامتني نيز داراي اهميت است. بااين حال، 
شناسايي تمام گونه هاي روابط بينامتني۲ امري دشوار 
ميان  بيش متني  روابط  وجود  است.  غيرممکن  حتي  و 
نگاره هاي مکتب تبريز و مکاتب پيشين، زمينه ساز برخي 
نيازمند  اين مکتب است که  از مهم ترين ويژگي ها  ديگر 

بررسي بيشتر در ساير پژوهش ها است.

1. ازجمله مهم ترين دسته  بندی های 
روابط  بررسی  در  قابل استفاده 
ژنت  ژرار  دسته بندی  بينامتنی، 

است.
2. Paratexuality



پژوهش ارائه شده، مي تواند به پژوهشگران در مطالعات مشابه، به ويژه در حوزة هنرهاي تجسمي و 
آثار بصري مرتبط با متون ادبي ياري رساند. اين روش ساختارمند سبب خواهد شد تا پژوهشگران با 
ديد وسيع تري به تحليل آثار مورداشاره و رابطه آن ها با متون ادبي بپردازند و از داوري هاي نادرست 

و برداشت هاي اشتباه جلوگيري به عمل آيد.
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Persian literature and painting have a close relationship with each other from the beginning; 
scientific texts, Ferdowsi’s Shahnameh, Nizami’s poems, Saadi’s Bustan, Kalileh and Demeneh 
and many other instructive, mystical, romantic and epic texts of Persian literature are the main 
subjects of Persian painting. Tabriz school of painting in Safavid era, as one of the most prominent 
schools of painting in Iran, is not separated from this trend. Valuable manuscripts were created in 
Tabriz based on various epic, lyrical and fictional literary texts. In order to interpret and understand 
paintings in a more appropriate way, it is necessary to know the characteristics and distinctions of 
Persian painting in every historical period, including the Tabriz school of painting in Safavid era. 
The permanent link between Persian literature and Persian painting is one of the most important 
gateways to the problem, which draws attention to the study of Persian painting as a type of 
Intersemiotic translation or Transmutation. Intersemantic translation or transmutation, which was 
first proposed by Roman Jakobsen, means an interpretation of verbal signs by means of signs 
of nonverbal sign systems. Based on this concept and since a large amount of manuscripts that 
appeared in the history of Persian painting, including the Tabriz school of painting in Safavid era, 
are based on literary texts, a large percentage of Iranian painting manuscripts can be considered 
as a type of Intersemiotic translation. The purpose of this research is to study the process of 
illustrating literary texts in Safavid Tabriz School based on the concept of Intersemiotic translation 
or Iransmutation. Another goal of this research is to recognize the factors affecting the mentioned 
process. The questions of this research are: 1. What are the mechanisms of the Transmutation 
of literary texts into paintings of the Safavid Tabriz school? 2. What are the factors affecting the 
mentioned process?  The method of this research is descriptive-analytical. The research data was 
collected by studying the documents available in the library. Among the paintings of Tabriz school 
of painting in Safavid era, nine cases have been selected in an improbable and purposeful way to 
check the validity of the presented qualitative issues. The data in this research is analyzed based on 
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Roman Jakobsen’s classification of different types of translation with a special look at Intersemiotic 
translation and Farzan Sejoudi’s theories in layered semiotics (emergent approach to semiotics). 
After studying the process of Intersemiotic translation from the perspective of layered semiotics 
and obtaining the main mechanisms and factors affecting this process, the validity of the qualitative 
information presented will be evaluated on a set of samples that were purposefully selected from 
Tabriz school of painting in Safavid era.
The results of this research indicate that four general mechanisms are taking place in the 
Intersemiotic translation of literary texts into the manuscripts of Tabriz school of painting in 
Safavid era: Repetition, Innovation, Reproduction and Deletion. Also, the influencing factors on 
the mentioned mechanisms are: First, the story basis of the literary text. The story in a literary text 
creates a limitation for painters. In the manuscripts without story, the artist, using the threads of the 
literary text, went above creating an image based on a specific story and created unique manuscripts 
for the first time in the history of Iranian painting. In the manuscripts that have a specific story, 
the painters illustrated parts of the story, which is a good platform for illustrating historical issues 
and royal life. The second factor influencing the Intersemiotic translation process is the artist’s 
creativity and cognitive knowledge. The third factor affecting the mentioned process is the change 
of media. The transformation of the visual medium of writing into the visual medium of a fixed 
image is one of the main changes. The last factor influencing the transmutation of sign systems 
in Tabriz school of painting in Safavid era is intertextual relations. In addition to the relationship 
between verbal text and visual images presented in the four general mechanisms, other intertextual 
relationships are also important. Although it is difficult and even impossible to identify all types 
of intertextual relationships, the relationships between the paintings of the Tabriz school and other 
schools of painting are the main factor of some of the most important features of this school. The 
four mechanisms of the Intersemiotic translation process presented in this research and  the factors 
affecting the mentioned process can help researchers in similar studies in the field of visual arts, 
especially visual works related to literary texts.
Keywords: Persian Painting, Persian Literature, Tabriz School of Painting in Safavid Era, 
Intersemiotic Translation, Transmutation of Sign Systems, Intertexuality
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